
»يادها و يادمان‌هايي از سيره رهبر شهيد انقلاب اسلامي«
در گفت‌و‌شنود با حجت‌الاسلام والمسلمين سيدصادق موسوي شيرازي

خداوند در رهبري و شهادت او 
بركات بزرگ قرار داد

   محمدرضا كائيني
حجت‌الاسلام والمسلمين ســيدصادق موسوي 
شــيرازي از مبارزان ديرپاي انقلاب اســامي 
اســت. وي طی پنج دهه گذشــته بــا حضرت 
آيــت‌الله العظمي ســيدعلي خامنــه‌اي رهبر 
شــهيد انقلاب اســامي در ارتباط بوده و هم از 
اين روي از ســيره آن بزرگ نكته‌ها و خاطره‌هاي 
فــراوان اندوخته اســت. او در گفت‌و‌شــنود 
پي آمده، پاره‌اي از آنها را بازگو ســاخته اســت. 

      
در چــه مقطعــى و چگونه بــا حضرت 
آيت‌الله‌العظمى ســيدعلى خامنه‌اى، رهبر 
شهيد انقلاب اسلامى آشنا شديد و اولين 

ديدار شما در چه تاريخى انجام شد؟ 
بنده قبل از پيروزى انقلاب اسلامي و پس از هجرت از 
نجف اشرف به علت فشــارهاى شديد رژيم بعث عراق 
و در نهايت اســتقرار در لبنان، به طور غيرقانونى و با 
گذرنامه‌هاى جعلى، بارها به ايران، عراق و ديگر كشورها 
مسافرت مى‌كردم، ولى به لحاظ شرايط آن زمان، مدت 
اقامتم در هرجا خيلى كوتاه و ارتباطاتم بسيار محدود 
و محرمانه بود. در مواردى نيز بــراى ارتباط با افراد از 
شگردهاى نسبتاً پيچيده‌اى استفاده مى‌كردم. بدين 
جهت وقتى به مشهد مشرف مى‌شدم، به‌طور ناشناس 
و براي مدت بسيار كوتاهى مى‌ماندم. چون مي‌دانستم 
چهره‌هاى شناخته شده مبارز و انقلابي از جمله حضرت 
آيت‌الله خامنــه‌اى )رض(، حتماً تحت نظر ســاواك 
هستند و از طرف ديگر بيت پدربزرگم، مرحوم آيت‌الله 
العظمى سيدعبدالله شــيرازى )قدس سره( هم محل 
تردد مخفيانه افراد مرتبط با رژيم است و حتى برخي 
از درون خانه نيز با مسئولان ساواك در ارتباط هستند! 
بنابراین حضورم در مشــهد و در منزل جد بزرگوارم، 
كوتاه و گاهى نيز از در پشتى انجام مي‌گرفت كه معمولاً 
مخصوص ورود و خروج بانوان و از چشم وابستگان به 
رژيم دور بود. به خاطر اين ملاحظات، تلاشــي براي 
ارتباط نزديك با آيت‌الله خامنه‌اى و بقيه شخصيت‌هاى 
شــناخته انقلاب نكــردم، اما بارها از ســوى حضرت 
امام‌خمينــى )اعلــي الله مقامه( براى جــد بزرگوارم 
پيام‌هاى محرمانه آورده و به ايشــان ابلاغ مک‌یردم. 
بعد از بازگشت بنده از نوفل‌لوشاتو به تهران در معيت 
حضرت امام و استقرار ايشان در مدرسه علوى و تعيين 
آيت‌الله خامنه‌اى به عنوان مسئول تبليغات دفتر امام، 
اينجانب از سوی برادر عزيزم مرحوم آقاى فردوسى‌پور 
- كه در همان قسمت و در كنار جناب آقاي خامنه‌اي 
بودند- به ايشان معرفي شدم. داخل پرانتز از اين نكته 
نيز درنگذرم كه مرحوم فردوسي پور از چهره‌هاى بسيار 
نزديك به امام در نجف اشرف و پاريس بودند و از دوره 
اقامت در عراق، بنده را به خوبى مى‌شناختند. آيت‌الله 
خامنه‌اي هم چون از دور نسبت به بنده ذهنيتي مثبت 
و از فعاليت‌هاي انقلابى من اطلاع داشتند، بنابراین به 
سرعت روابط‌مان صميمانه شد. در روزهاى نخستين 
پس از پيروزى انقلاب اسلامي، ايشــان به من اصرار 
كردند كه در مشهد مستقر شــوم و مديريت بيت جد 
بزرگوارم آيت‌الله العظمى شيرازى را به عهده بگيرم و 
در اين صورت، به طور كامل از سوى ايشان و بيت امام 
حمايت خواهم شــد. در روزهاى اوليه تأسيس حزب 
جمهورى اســامى نيز اينجانب با معرفى ايشــان به 
عنوان نماينده حزب در بيروت تعيين شدم كه اين دفتر 
تنها نمايندگى حزب در خارج از كشــور بود. خلاصه 
تمامى امور مربوط به لبنان، تقريباً يا از طريق بنده يا با 
هماهنگى با من انجام مى‌گرفت. بارها از بيروت به ايران 
آمده، مســتقيماً به منزل آيت‌الله خامنه‌اي مي‌رفتم و 
مسائل مختلف را خدمتشان اطلاع مي‌دادم. يك بار هم 
پيام مهمى را از سوى ايشان براى ياسر عرفات بردم و 

پاسخ او را نيز برايشان آوردم. 
در نگاه كلى و طى ساليان آشنايى و ارتباط 
با رهبر شهيد خصال و ويژگ‌ىهاى برجسته 

ايشان را چگونه برم‌ىشماريد؟
يكى از ويژگى‌هاى ارزنــده حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، 
ايمان راسخ و اعتقاد قلبى به حضرت امام خمينى بود 
و اين ايمان در طول ساليان مبارزه و با تحمل زندان‌ها 
و تبعيدها و دشواري‌هاي مختلف خود را كاملًا نشان 
داد. براى ايشان، فكر و عمل امام حجت شرعى به شمار 
مي‌رفت و اين حقيقت، با وجودشان عجين شده بود. 
آن بزرگوار تا آخرين روزهاى حيات در هر مناســبتى 
خود را پيــرو امــام و ادامه‌دهنده راه ايشــان قلمداد 
مي‌كردند و ثبات اين ويژگى در فراز و نشيب‌هاى ٤٧ 
ساله عمر جمهورى اسلامى، بسيار حائر اهميت است. 
افرادى بوده و هستند كه در دوران مبارزه، فعاليت‌هاي 
فراوان و مثبتي داشتند، اما در طول مسير و در فراز و 
نشيب‌هايي كه به طور طبيعي پيش مي‌آيد، هركدام 
به شــكلى يا به مقدارى يا در مقطعى از مســير اصلى 
فاصله گرفتند و حتى بعضــى از آنان به كلى از انقلاب 
و نظام جدا شدند، اما ايشان با وجود همه تهديدات و 
تحمل ترور شخص و شــخصيت، همواره فدوى امام و 
انقلاب ماندند و هيچ وقت خود را طلبكار انقلاب و نظام 
نمى دانستند. من كه با اكثر مسئولان نظام از نزديك 
آشــنايى داشــته و دارم و خود نيز از سن ١٢ سالگى 
و لحظه ورود حضرت امام به نجف در مســير انقلاب 
قرار گرفتم، شــاهد بودم افرادى با برداشتن چند قدم 
كوچك در مسير نهضت خود را طلبكار مى‌دانستند و 
بهره‌بردارى از امكانات و امتيازات نظام را حق مســلم 
خود مى‌پنداشــتند، ولى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى، 
خود، خانــواده و مهم‌تــر از آن فرزنــدان و اطرافيان 
نزديك‌شان به اعتراف دوستان و دشمنان، هيچ‌گاه از 

امتيازات نظام بهره‌اى نبردند. 
از نقش آيت‌الله خامنه‌اي در دوران مبارزات 
انقلاب اسلامى در شهر مشهد و نيز كليت 

ايران چه تحليلى داريد؟
يكى از مراكز اصلى نهضت اســامى، شــهر مقدس 
مشهد و استان خراسان بود. چون وجود بارگاه ملكوتى 
حضرت ثامن‌الحجــج )ع( در اين شــهر، خود مقصد 
همه عاشــقان اهل‌بيت)ع( از اطراف و اكناف به شمار 
مي‌رفت و تردد زائران فراوان در طول ســال، فرصت 

مناسبي را براى ارتباط با مناطق و شهرهاى مختلف 
ايران و حتى خارج از كشور ايجاد مک‌یرد. حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اى علاوه بر زبان فارسى به زبان‌هاي 
تركى و عربى نيز تسلط كامل داشتند كه عملًا اين 
ويژگى دايره ارتباط ايشــان با اكثر مردم و زائران را 
گســترده‌تر مى‌كرد. به خصوص كه آقاي خامنه‌اي 
از قدرت خطابه بسيار بالا با محتواى علمى فراوان 
برخوردار بودند كه اين ويژگــى در تعداد اندكى از 
چهره‌هاى انقلابى وجود داشت. از سوى ديگر وجود 
مرحوم آيت‌الله العظمى ســيدمحمدهادي ميلانى 
به عنوان يك مرجع تقليد در مشهد و بعد از ايشان 
و با فاصله اندكى حضور مرحــوم آيت‌الله العظمى 
ســيدعبدالله شــيرازى نيز به عنوان مرجعي ديگر 
در اين شهر و حمايت هر دو از نهضت امام‌خمينى 
و انقلابيون، فرصت فراوان و مناسبي را براى ترويج 
فرهنگ انقلاب اسلامى از سوی آيت‌الله خامنه‌اى و 
بقيه شخصيت‌هاى انقلابى فراهم مي‌نمود و بدين 
ترتيب، استان خراسان با محوريت مرجعيت وقت 
و تلاش‌هاى خالصانه و مدبرانــه آيت‌الله خامنه‌اى 
و بقيه شخصيت‌هاى انقلابى به يكى از بزرگ‌ترين 
بستر‌هاى انقلاب تبدیل شد. تمامى مردم مشهد و 
استان خراسان، همواره نقش اساسى حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اى و همگنان‌شــان در پيشــبرد و پيروزى 
انقلاب اسلامي و صيانت از نظام برآمده از آن را ورد 

زبان خود دارند. 
روابط و مناسبات ايشان با پدربزرگ‌تان 
مرحــوم آيت‌الله‌العظمى ســيدعبدالله 

شيرازى را چگونه ديديد؟
از آنجا كه جد بزرگوار بنده از يك ســو سابقه بسيار 
خوبى در شــهر مشــهد و از قيام تاريخي مســجد 
گوهرشــاد در مقابله با رضاخان داشتند و از سوى 
ديگر يك چهره انقلابــى و معترض عليه رژيم بعث 
عراق و رژيم شــاه در حوزه نجف اشرف بودند و در 
عين حال اولين كســى محسوب مي‌شدند كه پس 
از ورود امام‌خمينى به نجف به ديدار ايشــان رفتند 
و امام نيز علاقه خاصى به ايشان داشتند؛ مجموعه 
اين عوامل زمينه‌اي را ايجاد كــرده بود كه تمامى 
چهره‌هاى شــاخص انقلاب و حتى عموم مردم به 
آيت‌الله شيرازى علاقه‌اي وافر و ارادتي فراوان داشته 
باشند. آيت‌الله خامنه‌اى نيز كه از سردمداران مبارزه 
و از معدود شخصيت‌هاى انقلابى در استان خراسان 
بودند هم رابطه بســيار نزديكى با مرحوم آيت‌الله 

شيرازى داشتند. به‌خصوص كه علاقه شديدى بين 
ايشان و والد اينجانب مرحوم آيت‌الله سيدمحمد باقر 
شيرازى )ره( هم ايجاد شده بود تا حدى كه آيت‌الله 
خامنه‌اى، آيت‌الله واعظ طبســى و آيت‌الله شــيخ 
ابوالحسن شــيرازى، متفقاً از والد اينجانب - كه در 
شيراز مستقر شده بودند و برنامه‌هاى درسى خود را 
شروع و اقامه جماعت نيز مي‌كردند- مصراً خواستند 
كه به مشهد مقدس آمده و در كنار پدر بزرگوارشان 
باشند تا مانع از سوء اســتفاده برخي از وابستگان 
به رژيم گذشــته از موقعيت مرجعيت ايشان شوند 
و ايشــان هم دعوت آنــان را پذيرفته و به مشــهد 
منتقل شــدند. مرحوم والد نيز در مقاطع مختلف و 
با دخالت‌هاي قاطعانه خويش، مانع تأثيرگذارى آن 
وابستگان شدند. پس از پيروزى انقلاب اسلامي در 
سفرى كه آيت‌الله العظمي شيرازى به شهر مقدس 
قم داشتند، حضرت امام به ديدار ايشان آمدند و يك 
جلسه بسيار طولانى و صميمانه ميان آن دو بزرگوار 
برگزار شد و در طول حيات مرحوم آيت‌الله شيرازى 
نيز به طور مكرر تماس‌ها و تبادل پيام‌هاي متقابل از 
سوى امام و آيت‌الله شيرازى بر قرار بود. حضرت امام 
پس از رحلت آيت‌الله شيرازى، پيام تسليتي مجلل 
صادر و مجلس ترحيمي نيز در تهران برگزار كردند. 
بنده در جلسه‌اى كه فرزندان آن مرحوم براى تشكر 
از امام به ديدار ايشان در جماران رفته بودند، حضور 
داشــتم. اين ارتباط بعد از فوت آيت‌الله شــيرازى 
از ســوى امام و آيت‌الله خامنه‌اى با والد اينجانب، 
مرحرم آيت‌الله ســيدمحمدباقر شيرازى همچنان 
ادامه داشــت و در چندين نوبت كه رهبر شهيد به 
مشهد مشرف شــده بودند، ديدارهاي مفصلى بين 

ايشان و مرحوم والد انجام مى‌گرفت. 
ارزيابى شــما از دوره ۳۷ ساله رهبرى 
آيت‌الله خامنه‌اي و به طور ويژه نقشــى 
كه در صيانت از نظام اســامى در برابر 
دشمن‌ىهاى ضدانقلاب در داخل و خارج 

داشتند، چيست؟
حقيقتاً بايــد اذعان كرد انتخــاب حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اى بــه رهبري پس از رحلــت حضرت امام، 
خود يك لطف خاص الهى بود و مديريت كشــور و 
جهان اسلام، حتماً بايد از سوی شخص ايشان انجام 
مى‌گرفت، چراكه آن بزرگــوار در طول حيات امام، 
در متن جريانات مهم و مختلف حضور داشــتند و 
مســئوليت‌هاى كليدى متعددى را عهــده‌دار و از 

اين راه نيز تجربيات بسيارى را كسب کرده بودند. 
ايشــان همواره مورد تأييد حضرت امــام بودند و 
رهبر كبير انقلاب اســامي، بســياري از امور را به 
وي محول مى‌نمودند؛ گذشته از آنكه جناب آقاي 
خامنه‌اي يك دوره سخت از مبارزات پيش از انقلاب 
را در كارنامه خود داشتند و از سوى همه انقلابيون 
داخل و خارج از كشــور نيز شــناخته شده بودند و 
هيچ‌كس غير از ايشان نمى‌توانست سكاندار كشور 
و مديريت جامعه اسلامى شود. با گذشت زمان نيز 
اين واقعيت بيشتر بر همگان ثابت شد، به خصوص 
كه مديريت فضــاى داخل و خارج پــس از رحلت 
امام دچار اختلاف شــديد ميان طيف‌هاى انقلاب 
و شخصيت‌هاى باسابقه شــده بود و هر كدام خود 
را سالكان حقيقى خط امام مى‌دانستند، كار بسيار 
سخت و مشكلى بود. اگر كسى غير از ايشان رهبرى 
را به عهده مى‌گرفــت، حتماً نمى‌توانســت با آن 
طيف‌هاى متعدد و شخصيت‌هاى با سابقه، تعاملي 
مناسب داشته باشد. اكنون كه معظم‌له عمر شريف 
خود را با نوشيدن شهد شهادت به دست پليد‌ترين 
جنايتكاران تاريخ بشريت به پايان برده‌اند، شاهديم 
كه خود اين شهادت، گرچه براى ملت ايران، تمامى 
انقلابيون و آزادگان دنيا بسيار سخت و دشوار است، 
باعث يك جهش عظيم و انسجام عمومى در داخل و 
خنثي‌شدن تمامي تبليغات سوء عليه نظام مقدس 
جمهورى اسلامى در خارج از كشور شده و با انتخاب 
جانشين صالح براى ايشان از سوى خبرگان رهبرى 
در شرايط بسيار ســخت جنگى، استحكام نظام را 
بيش از پيش براى همه آنها كــه خيال مى‌كردند 
جمهورى اسلامى قائم به شــخص است، به اثبات 
رسانده است. همانگونه كه با انتخاب سريع و به جاى 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اى پــس از رحلت حضرت 
امام، )اليوم يئس الذين كفروا من دينكم( مصداق 

واقعى پيدا کرد. 
ايشان با اســتفاده از چه راهبردهايى، 
توطئه‌ها و فتنه‌هاى دوران طولانى رهبرى 

خويش را خنثى مي‌كردند؟
عرض كردم به لطف خداوند در شخص رهبر شهيد 
انقلاب اسلامي برکات و ويژگي‌هايى بود كه مجموع 
آنها در كَس ديگري پيدا نمى شد. اين ادعا را مرور 
زمان و عملكرد ايشان در طول ٣٧ سال اخير نيز به 
اثبات رساند. به خصوص كه در اين سال‌ها، جمهورى 
اسلامى با انبوه توطئه‌ها از سوى دشمنان داخل و 

خارج مواجه بــود و كوچك‌ترين خطا در نحوه 
مواجهه با آنها مى‌توانســت نظام را ساقط كند. 
اين حسن تدبير شهيد آيت‌الله خامنه‌اي بود كه 
توطئه‌هاي دشمنان را خنثى كرد و نظام را برپا 
نگاه داشت؛ نظامي كه ريشه‌هايش در سرزمين 
ايران و حتي خــارج از آن هــر روز عميق‌تر و 

مستحكم‌تر شد. 
از منظر شــما، اصول و مبانى مكتب 
سياسى شــهيد آيت‌الله خامنه‌اى 

چيست؟
آيت‌الله خامنه‌اى رهبر عزيز و شهيد كه از دوران 
نوجوانى با مكتب امام‌خمينى آشــنا شده و در 
طول ســال‌ها در مســير نهضت اسلامي رشد 
يافته بودند؛ در طول ســاليان پــس از انقلاب، 
در زمره معدود اشــخاصى بودند كه بيشترين 
ارتباط را با امام داشتند و اين نزديكي تنگاتنگ 
خود توانست براى آن بزرگوار يك الگوي بزرگ 
بسازد. در واقع امام، براى ايشان يك اسوه حسنه 
بود و در نتيجه حركت فكرى و سياسى‌شــان 
را شــكل داد. بنابراين مكتب سياسي ايشان، 
همان مكتب امام‌خميني است كه محكمات آن 
معلوم است. از ياد نبريم پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي، تقريباً سه نســل امام را درك نكرده و 
همواره رهبر شــهيد انقلاب را ديده و سخنان 
ايشان را شــنيده‌اند، اما ايشان در هر مناسبتى 
بر وابستگى نظام جمهورى اسلامى به شخص و 
نام رهبر كبير انقلاب تأكيد مک‌یردند و همواره 
خود را نيز ادامه‌دهنده راه ايشان مى‌دانستند. 
ان شاءالله همان مسير از سوی جانشين گرامي 
ايشان حضرت آيت‌الله ســيدمجتبى خامنه‌اى 

)دام ظله( ادامه خواهد يافت. 
تحليل خــود را از رويداد شــهادت 
ايشــان و نقش آن در بسترســازى 
پيروزي جمهورى اسلامى در جنگ 

اخير بیان کنید؟
دشمن خيال كرده بود با به شــهادت رساندن 
سكاندار نظام و جمعى از سران نظامى، امنيتى 
و سياســى از يك ســو و نفوذ در داخل كشور و 
آماده سازى چند صد نفر مزدور و خود فروخته 
براى ميداندارى و سوء استفاده از خلأ مديريت 
از سوى ديگر، خواهد توانست نظام را سرنگون 
كند. او در پي آن بود كه فرزند مزدور و سرسپرده 
شــاه مخلوع را كه با كمال وقاحت با نتانياهوي 
جنايتكار و كودك‌كش عكس يادگارى مي‌گيرد 
و با گذاشــتن كلاه مخصوص يهوديان به ديوار 
ندبه رفته و همراه با صهيونيســت‌ها به نيايش 
مي‌پردازد را پيروزمندانه به ايــران برگرداند و 
همانگونه كه جولانى تروريســت را بر ســوريه 
گماشتند او را نيز شاه جديد ايران اعلام نمايند! 
اما به لطف الهى، هيچ‌كدام از آرزوهاى ترامپ و 
نتانياهو محقق نشد و تمام مزدوران و وابستگان 
به آنان از ســوى مردم شــريف و انقلابى ايران 
و ســربازان گمنام امام زمان )عج(، به ســرعت 
شناسايى و دستگير شدند و اميد دشمنان براى 
تحريك مردم عليه نظام نيز ناكام ماند. اين مردم 
غيور با حضور پرشــور خود در ميادين تمامي 
شــهرهاى بزرگ و كوچك و حتى روســتاها تا 
امروز و هر زمان كه لازم باشد، توطئه مزدوران را 
خنثى و به جهانيان اثبات كردند كه ملت ايران با 
وجود فشارها و سختى‌هاى اقتصادى، همچنان 
به نظام مقدس جمهورى اسلامى پايبند است و 
راه بر جيره‌خواران امريكايي- صهيونى مى‌بندد 
و همه تحليل‌ها و پيشگويى‌هاى رسانه‌هاى معاند 
و مزدور را با حضور خويش خنثى مي‌كند. اكنون 
ترامپ جنايتكار كه تســليم بى‌چــون و چراى 
ايران را خواســته بود، ذليلانه تمنــاى ديدار با 
رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله سيدمجتبى 
خامنه‌اي را دارد و در مواردى نيز ادعا کرده كه 
ديگر مايل به جنگ با ايران نيست و تنها مسير 
مذاكرات را طى خواهد كــرد! حتى اخيراً اعلام 
كرد او مانع از حمله رژيم‌صهيونيستى به ايران 
شده و در موضع‌گيرى جديد، نقش فرامرزى و 
منطقه‌اى ايران را نيز به شكلي ضمني پذيرفته 

است. 
ظاهراً براى شما در تحقيق پيرامون 
نهج‌البلاغه شــريف، بيانات آيت‌الله 
خامنه‌اى انگيزه‌ســاز بوده است، در 

اين‌باره قدرى توضيح دهيد؟
بله. چون آيت‌الله خامنه‌اي در سخنرانى‌شــان 
در اولين كنگره نهج‌البلاغه در ســال ١٣٦٣و 
حسينيه ارشاد اظهار داشتند: يكى از كارهايى 
كه از مدت‌ها پيش همواره ضرورتش را احساس 
مى‌كردم، پيداكردن افتاده‌ها يا محذوفات شريف 

رضى )رض( در نهج البلاغه بوده اســت. ايشان 
پس از صحبت مفصلى درباره ضرورت انجام يك 
كار تحقيقى گسترده در جهت يافتن بخش‌هاي 
مكمل از صاحبان همت خواســتند به اين مهم 
بپردازند. اينجانب كه از طرف دفتر حضرت امام 
در آن مراسم شركت كرده بودم اين پيشنهاد را 
پسنديدم، اما به علت مشــغله زيادى كه در آن 
مقطع داشتم، اميدوار بودم كسى به انجام اين 
كار مبادرت كند و چندين بار درباره عملي شدن 
اين پيشنهاد از دست‌اندركاران سؤال كردم، ولى 
متأســفانه آنها صراحتاً اعلام كردند كه تاكنون 
توجهى به اين پيشنهاد نشده است! پس از چند 
ســال و در مقطعي كه توانستم فراغتي حاصل 
كنم، با تــوكل به خداوند و توســل به حضرت 
مولا)ع( اين كار را شروع كردم، اما هيچ‌گاه گمان 
نمي‌بردم كه ورود به ايــن اقيانوس بى كران و 
تحقق آرزوي ديرين رهبر شهيد بيش از ٢٨ سال 
زمان ببرد! نمي‌دانستم كه تحقق اين آرزو، يك 
مسير بسيار ســخت جهت يافتن منابع متفرق 
در كتابخانه‌هاى سراسر كشورهاى جهان را در 
پيش خواهد داشت، ولى بحمدالله و با وجود عدم 
برخورداري از هيچ‌گونه پشتيبانى ارگانى، اين 
كار را آغاز كردم و در اين مسير انواع دشواري‌ها 
را تحمل کردم تا در نتيجه اولين نسخه »تمام 
نهج‌البلاغه« با استناد به ٢٩ عنوان منبع و همراه 
با شرح چهار نفر از بزرگان علماى اهل سنت در 
مقاطع زمانى مختلف، در بيروت چاپ و انتشار 
يافت. با اين حال و پس از مدتي، امكان توسعه 
تحقيق بيشتر شد و پس از چهار سال فعاليت، 
نسخه‌اى با استناد به ١٠١ منبع انتشار يافت كه 
اين اثر از سوى كنگره نهج‌البلاغه به عنوان كتاب 
سال انتخاب شــد و دفتر رهبر شهيد نيز تعداد 
هزار نسخه از آن را خريدارى و به علما اهدا کرد. 
اين شرايط بنده را تشويق كرد كه دايره تحقيق 
را توسعه دهم و از ســوى برخي شخصيت‌ها و 
ارگان‌ها نيز همكارى بيشــترى انجام گرفت و 
بعد از چند سال، نسخه ديگرى با استناد به ٧٧٠ 
منبع و در هشت جلد در بيروت منتشر شد كه 
اين مجموعه از سوى حوزه علميه قم به عنوان 
كتاب سال انتخاب شــد. با اين حال بسيارى از 
دوستان محقق پيشنهاد دادند كه يك نسخه از 
كتاب جهت استفاده عموم و با حذف منابع تهيه 
شــود. در اين مرحله نيز با عنايت حضرت مولا 
)ع(، تحقيقات ادامه پيدا كــرد و با اضافه بيش 
از ٤٠٠ منبع و اســتناد به هزار و 200 عنوان، 
چهارمين نســخه تمام نهج‌البلاغه در يك جلد 
و هزار و 551 صفحه در بيروت نشــر يافت. اين 
نســخه علاوه بر تحقق خواســته رهبر شهيد، 
به اغلب شــبهات درباره ســند خطبه‌هاي اين 

مجموعه نيز پاسخ گفته است. 
در پايان به شمه‌اى از خاطرات خود از 
دوره طولانى آشنايى با رهبر شهيد 

اشاره كنيد؟
خوشبختانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهيد 
در مشــهد مقدس، طى چنديــن روز و در ١٦ 
قسمت، شــمه‌اي از خاطرات اينجانب از شهيد 
آيت‌الله خامنه‌اي را ضبط كردند كه ان‌شــاء‌الله 
هر وقت صلاح ديدند قسمت‌هايى را كه مناسب 
مى‌دانند، منتشــر خواهند كــرد. در اين مقام 
به يك خاطره اشــاره مي‌كنم. در سال 1358، 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله هاشــمى 
رفسنجانى به حج مشرف شــدند و بنده نيز در 
آن سال از سوى وزارت ارشاد به عنوان نماينده 
تام‌الاختيار در ايــن آیین تعيين شــده بودم. 
شــهيد آيت‌الله محلاتى و آيــت‌الله انوارى نيز 
نمايندگان حضرت امام در حج بودند. مقامات 
عربستان براى رهبر شــهيد و مرحوم هاشمى 
رفسنجانى - كه در آن مقطع از اعضاى شوراى 
انقــاب بودند- يك هتل فاخــر در نظر گرفته 
بودند، ولى آنان هتل را تــرك كردند و به طور 
ناشــناس، به محل بعثه امام آمدنــد و در تمام 
اعمال حج در كنار هم بوديم. توفيق داشتم كه 
در مسير عرفات تا منا همراه با حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اى و آقاى هاشمى باشم كه در اين جمع 
دكتر ناصر ميناجى وزير وقت ارشاد و همچنين 
دكتر يدالله ســحابى از اعضاي شوراي انقلاب 
نيز حضور داشتند. در مشــعر الحرام، رهبري 
شهيد و اينجانب مشــغول تهيه سنگ ريزه‌ها 
جهت رمى جمرات شديم و سپس روى همان 
زمين و بدون وجود زيرانداز خوابيديم و با طلوع 
فجر بيدار شــديم و پس از اقامه نماز به سوى 
منا حركت كريم كه در مسير نيز وقايع جالبي 
اتفاق افتاد. در اول منا، مرحوم هاشمى كه قبلًا 
مورد ســوء قصد قرار گرفته بود را گم كرديم و 
چندين ساعت همگى نگران ايشــان بوديم تا 
آنكه ايشان به مقر بعثه آمد و به تفصيل ماجراي 
گمشدن خود و رســيدن به يك كاروان ايرانى 
و شناخته شدن از ســوى بعضى از حجاج و در 

نتيجه راهنمايى به دفتر بعثه را بيان كردند. 
خاطره ديگــر اينكه در يك روز جمعــه، اتفاقاً 
در منزل حضرت آيــت‌الله خامنه‌اى در خيابان 
ايران بودم. ايشان گفتند: بيا با هم به نماز جمعه 
برويم. در خدمت ايشان به طرف دانشگاه تهران 
حركت كرديم و در مسير با علم به تسلط ايشان 
به زبان عربى و اشتياق عاشقان انقلاب و امام در 
كشورهاى عربى در سرتاســر جهان به ايشان 
پيشــنهاد كردم كه در پايــان خطبه‌هاى نماز 
جمعه، قســمتى را به زبان عربى ايــراد كنند 
و معظم‌له نيز اين پيشــنهاد را پســنديدند. از 
هفته بعد، ايشان قسمت پاياني خطبه‌هاى نماز 
جمعه را به زبان عربى و با لهجه دقيق و زيبا القا 
مى‌كردند كه اين امر بعدها از سوی برخي ائمه 

جمعه موقت تهران هم اجرا شد. 
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پس از رحلت امــام، هيچ‌كس غير 
از آيت‌الله خامنه‌اي نمى توانست 
سكاندار مديريت كشــور شود. 
گذشت زمان نيز اين واقعيت بيشتر 
بر همگان ثابت كــرد؛ به خصوص 
كه مديريت فضــاى داخل و خارج 
را پــس از رحلت امــام كه دچار 
اختلاف شــديد ميان طيف‌هاى 
انقلابي شــده بود، بسيار سخت و 
مشــكل میک‌رد. اگر كسى غير از 
ايشان رهبرى را به عهده داشت، 
حتماً نمى توانست با آن طيف‌هاى 
متنوع، تعاملي مناسب داشته باشد
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شهادت آيت‌الله خامنه‌اي اگرچه براى 
ملت ايران، انقلابيــون و آزادگان دنيا 
بسيار دشوار است، اما باعث يك جهش 
عظيم و انســجام عمومى در داخل و 
خنثي‌شدن تبليغات سوء عليه نظام 
جمهورى اسلامى در خارج از كشور شد 
و با انتخاب جانشيني صالح براى ايشان 
در شرايط ســخت جنگى، استحكام 
نظام را بيش از پيش بــراى همه آنها 
كه خيال م‌ىكردند جمهورى اسلامى 
قائم به شخص اســت، به اثبات رساند
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